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88523060تاریخ

  سيدمحمدمهدي رفيع‌پور
مقالي كه در پي مي‌آيد، متن سخنراني يكي از 
شاگردان زنده‌ياد آيت‌الله العظمي سيدموسي 
شبيري زنجاني اســت كه پس از ايراد از سوی 
وي به مقاله تبديل شــد و بــه علاقه‌مندان 
آن بزرگ تقديم مي‌شــود. در ايــن گفتاورد، 
شــمه‌اي از خصال علمي و عملي آن دانشور 
فقيد مورد اشــاره و بســط قرار گرفته است؛ 
اميد آنكه علاقه‌منــدان را مفيد و مقبول آيد. 

   
دربــاره مرجع عاليقدر ســيدنا الاســتاد حضرت 
آيــت‌الله العظمي سيدموســي شــبيري زنجاني 
)رضوان‌الله‌تعالي‌عليــه( از جهــات گوناگون بايد 
سخن گفت كه در اين يادداشت صرفاً به برخي از 

آنها اشاره مي‌شود:
  1 - حيات شخصي 

اين مرجع و عالم بزرگوار در ســال ۱۳۰۶ هجري 
شمســي در قم متولد شــدند و پس از چند دهه 
حضور جدي در عرصه تحصيل و سپس تدريس و 
تحقيق و تربيت فرزندان و شاگردان فاضل و محقق 
با ســپري‌كردن ۹۹ ســال از عمر مبارك خود در 
جوار بارگاه ملكوتي حضرت فاطمه معصومه )س(، 
در شــهريور ۱۴۰۵ هجري شمسي از دنيا رفتند و 
پيكر پاكشان پس از تشييع باشكوه و اقامه نماز از 
سوی حضرت آيت‌‌الله سبحاني، در حرم كريمه اهل 
بيت )ع( و در جنب مرجع مقدس مرحوم آيت‌‌الله 

سيداحمد خوانساري مدفون شد. 
1-1 پدر: پدر بزرگوار ايشــان، مرحــوم آيت‌الله 
معظم حاج سيداحمد شــبيري زنجاني)1269- 
1352ش(، استاد اصلي ايشــان از نظر اخلاقي و 
تربيتي بودند. آقاي سيداحمد زنجاني از شاگردان 
برجســته مرحوم آيت‌‌الله العظمي حاج شيخ عبد 
الكريم حائري يزدي مؤسس حوزه علميه قم بود. 
استاد از اخلاق و وارســتگي پدر متأثر بودند. شايد 
بتوان گفت كه ايشــان به رغم بهره‌مندي علمي از 
اســاتيد بزرگي چون آيت‌الله العظمي بروجردي و 
آيت‌الله محقق داماد، از نظر رفتــاري و روحيات، 
بيشترين استفاده را از پدر بزرگوارشان برده بودند. 
خاطرم است كه وقتي ‌فرمودند: پدرشان از خودشان 
)از جهت فقهــي( بالاتر بودند. ايشــان در چنين 
خانواده‌اي و در زير سايه عنايت و تربيت پدر، رشد 
كرده و از كودكي وارد جرگــه طلبگي و روحانيت 

شيعه شدند. 
 2-1 تحصيلات و اساتيد: آيت‌‌الله شبيري زنجاني 
پس از تحصيل مقدمات و سطوح نزد بزرگاني چون 
آيات شيخ عبد الجواد سدهي، سيدرضا بهاء‌الديني، 
حاج آقا مرتضي حائري از محضر اساتيد بزرگي بهره 
بردند. از جمله آيات ثلاث: ســيدصدرالدين صدر، 
سيدمحمد حجت كوه‌كمري و ســيدمحمد تقي 
خوانساري - ايشان يكي از آخرين شاگردان آيات 
ثلاث در دوران ما بودند- و ســپس مرجع اعلاي 
شيعه آيت‌الله العظمي بروجردي كه در سال ۱۳۲۴ 
به قم آمدند و آقاي شــبيري هم از جمله كساني 
بودند كه تا پايان عمر مبارك ايشان از محضرشان 
استفاده كردند، اما بيشترين سنوات تحصيلي‌شان، 
نزد استاد برجســته حوزه قم مرحوم آيت‌الله حاج 
سيدمحمد محقق داماد)1286- 1347( طي شد، 
به‌ويژه در مباحث اصولي، بيشترين بهره را از ايشان 
بردند.مرحوم اســتاد از اصحاب خاص آقاي داماد 

بودند و به اين خصيصه شناخته مي‌شدند. 
3- 1هم بحث‌ها و دوســتان: آيت‌الله شبيري 
زنجاني در كنار تحصيل و تدريس با شخصيت‌هايي 
فاضل چــون آيــات امام موســي صدر، شــهيد 
ســيدمحمد بهشــتي، ســيدعبدالكريم موسوي 
اردبيلي، ناصر مكارم شيرازي، سيدمهدي روحاني، 
علي احمدي ميانجي و احمد آذري قمي مباحثات 
گروهي، مفصل و مستمري داشــتند. غالب علما 
در دوران طلبگي و جوانــي مباحثه دارند، اما يكي 
از ويژگي‌هاي علمي اســتاد، استمرار اين جلسات 
مباحثه بود. مباحثه گروهي استاد تا ساليان اخير 
ادامه داشت و در آن استفتائاتي كه به دفتر ايشان 
رسيده بود، مورد بحث قرار مي‌گرفت. البته حضار 
اين جلسات در دوره‌هاي مختلف تغيير كردند و در 
اين اواخر بزرگاني چون آيات سيدمحسن خرازي، 
شيخ رضا استادي و ســيدعلي محقق داماد در آن 
شــركت مي‌كردند. همچنين مرحوم استاد داراي 
ارتباط گســترده‌اي با علماي بزرگ و دوســتان 
فرهيخته‌اي مانند مرحوم آيت‌‌الله حاج‌آقارضا صدر 
بودند و با آنها گفت‌وگوهاي علمي زيادي داشتند. 
  2- مكتــب فقهــي، شــيوه تدريس و 

ويژگي‌هاي فكري
مكتب فقهي آيت‌‌الله شــبيري، آميزه‌اي از مكتب 
فقهي مرحومان آيــت‌الله العظمــي بروجردي و 
آيت‌الله محقق دامــاد بود؛ همراه بــا ويژگي‌هاي 
خاص خود اســتاد از جمله نوآوري. از نظر دقت و 
نكته‌سنجي به ســبك مرحوم محقق داماد )روش 
تحليلي( و از نظر تتبع در اقــوال، توجه به قدما و 
فقه اهل سنت )روش تاريخي(، به سبك استادشان 
آيت‌الله بروجردي تعلق داشتند كه البته با مباحث 
رجالي بســيار مفصلي همراه بود. بــه گواهي آثار 
منتشرشده، مباحث رجال استاد شبيري زنجاني از 
مباحث رجال استادشان مرحوم آيت‌‌الله بروجردي 
مفصل‌تر و دقيق‌تر اســت. برخــاف دوران ما كه 
بيشتر افراد به يادگيري خلاصه‌ و سريع علم تمايل 
دارند و از دروس روان و ســاده استقبال مي‌كنند، 
شيوه تدريس اســتاد كاملًا برعكس بود و به بيان 
جزئيات، مقدمات بعيده و قريبه، منبع‌شناســي و 
نسخه‌شناسي اهتمام داشتند. براي ايشان، شلوغي 
درس و تعداد شاگردان اهميت نداشت. درس را با 
مقدمات كامل تقرير مي‌كردند، تمامي منابع ديده 
‌شده را يك‌به‌يك مطرح میک‌ردند و اگر مطلبي مثلًا 
پنج اشكال داشت، برخلاف كساني كه براي اختصار 
به بيان يكي دو اشكال اكتفا كنند، همه اشكالات 

را بيان مي‌كردند تا مطلبي باقي نماند و تحقيق 
كامل شود. شايد بتوان گفت كه ايشان بيش از 

آنكه مدرس خوبي باشند، محقق خوبي بودند. 
1- 2 ابواب فقهي تدريس شــده: ايشــان 
در طول حدود ۵۰ ســال تدريس خــارج فقه، 
كتاب‌هاي ذيل را به تفصيل تدريس كردند: حج/ 

اجاره/خمس/صوم/نكاح بخشي از بيع. 
2-2 دقت و باريك‌بيني:  ايشان از جواني به 
دقت‌نظر معروف بودند؛ چنانكه در پيام تسليت 
آيت‌الله مكارم شــيرازي نيز به مباحثات جواني 
ايشــان با اســتاد و دقت نظر و باريك‌بيني‌هاي 
ايشان اشاره شده است. برخي از عالمان وسعت 
معلومات دارند، اما دقتشــان پايين اســت و در 
كلمات آنها ناهماهنگي زياد ديده مي‌شود. گاهي 
حتي صدر و ذيــل حكاياتي كــه نقل مي‌كنند 
با هم نمي‌خواند، امــا مرحوم اســتاد علاوه بر 
وســعت معلومات و حكايات دقيــق هم بودند. 
اين دقت و باريك‌بيني در تلقي، بيان و تحقيق 
هر مطلب - چه فقهي چه اصولي و چه تاريخي-  
جاري بود. مثلًا شاهد بودم كه در برخورد با نقل 
خواب يكي از مراجع پس از فوتشان با دقت تمام 
جزئيات خواب را از تك تك افراد ســؤال و جرح 
و تعديل و مقايســه مي‌كردند تا به اصل خواب 
برسند. انساني كه حتي براي شنيدن يك خواب 
اينقدر دقيق اســت، در نقل روايات، آيات قرآن 
و انتســاب مطالب به دين، چقدر دقت و ورع به 

خرج مي‌دهد؟
3-2  بازگشت به ســنت/حديث: ويژگي 
برجسته فكري/علمي ايشان كه سبب امتياز از 
غالب معاصران اســت، بازگشت و اهميت دادن 
به ســنت و علوم حديث بود. اگــر جايگاه قرآن 
يا اجماع/شهرت در دســتگاه استنباط برخي از 
فقيهان وزن بيشتري دارد، در دستگاه استنباط 
ايشــان ســنت وزن اصلي را داشــت. برخلاف 
پذيرش ساده‌انگارانه چيزهايي كه طي قرن‌هاي 
مختلف به وجود آمده است، ايشان به خاطر دقت 
و توجه به منابع اوليه، روي اين مســئله بسيار 
حساس بودند كه هر مطلبي كه به سنت نسبت 
داده مي‌شود، بايد اساسي در مصادر اوليه داشته 
باشد. استاد يكي از حديث شناسان بزرگ جهان 
تشيع بودند. علت اهتمام ايشان براي مقابله نسخ 
مختلف كتب روايي و نيز اوقات زيادي كه براي 
مطالعه و تحقيق در علم رجال صرف كردند، در 
اين راستا قابل تفسير است. آيت‌‌الله شبيري در 

اثر اهتمامي كه به علوم حديث داشتند، به اجازه 
روايت از برخي بزرگان مفتخر و خودشــان هم 
يكي از مشــايخ روايي دوران معاصر بودند و به 
جمع نسبتاً زيادي اجازه روايي مرحمت فرمودند. 
مشايخ روايت ايشان در حدي كه معروف است، 
عبارتند از حضرات آيات ســيدصدرالدين صدر 
)پدر امام‌ موسي‌صدر( سيدشرف‌الدين عاملي، 
شيخ آقا بزرگ تهراني و سيدعبد‌الله ثقه‌الاسلام 
اصفهانــي و احتمال مي‌دهــم از برخي ديگر از 

بزرگان هم اجازه داشتند. 
4-2  نقاد بزرگ: ديگر ويژگي برجسته فكري 
ايشان، نقادي ايشان نسبت به نظرات مشهور و 
بزرگان معاصر بود. از جمله و به خصوص نسبت 
به آرای محقق خوئي، حســاس و پيگير بودند. 
در دوران معاصر نظرات و مباني فقهي و اصولي 
مرحوم آيت‌‌الله العظمي سيدابوالقاسم خوئي يكي 
از اصلي‌ترين انديشه‌هايي است كه در حوزه‌هاي 
علميه مطرح می‌شــود و اتباع زيــادي دارد. در 
عين حال بسياري از آثار شاگردان محقق خوئي، 
چيزي بيش از بازنويسي و تلخيص مباحث علمي 
آن مرد بزرگ نيست. به همين دليل و به جهت 
جايگاه بلند علمي ايشان، مرحوم شبيري اهتمام 
زيادي به طرح و نقد نظرات وي داشتند و البته 
در موارد زيادي هم در فتاوا از ايشان تأثر پذيرفته 
بودند. اصولاً مباحث علمي و فكري، محل تأثير 
و تأثر اســت. مروري اجمالي بــر آثار اجتهادي 
منتشر شده از ايشان گواه اين مدعي است. آقاي 
شبيري شــايد مؤســس خوبي نبودند، اما نقاد 
خيلي خوبي بودند و همه ســبك استنباطي را 
هم نقد مي‌كردند؛ گاهي نقد مبنايي و گاهي نقد 

بنائي كه شرح و مواردش مفصل است. 
5-2 علم اصــول: مرحوم آيت‌‌الله شــبيري 
نســبت به علم اصول، داراي ديدگاهي حداقلي 
بودند. نه چون اخباريان، مخالف و منكر جايگاه 
والاي علم اصول در اســتنباط احكام و اجتهاد 
بودند و نه همانند بســياري از فقيهان معاصر، 
اعتقادي به صرف وقت بــراي فراگرفتن مباني 
اصولي معاصران نداشــتند. فراگرفتن رســائل 
شيخ انصاري و كفايه الاصول آخوند خراساني و 
درر الاصول حاج شيخ عبدالكريم حائري را براي 
طلبه با استعداد كافي مي‌دانستند. خودشان نيز 
ظاهراً تنها يك دوره خــارج اصول تدريس و به 
همان بسنده كرده بودند. البته در مباحث فقهي، 
هرجا كه لازم بود و بحث به تعيين مبناي اصولي 

مربوط مي‌شد، به صورت جدي وارد مي‌شدند؛ 
مانند بحث انقلاب نسبت در تعارض ادله، اما در 
همين موارد نيز تقيد و تمايلي به مطالعه و طرح 
مباحث اصوليان بزرگي مانند محقق اصفهاني و 
محقق عراقي چه رسد به اصوليان معاصري چون 
محقق روحاني و شهيد صدر نداشتند. در موارد 
لازم، نظر شيخ و آخوند را طرح و بررسي و سپس 
از ديدگاه خود دفاع ‌كرده و رد مي‌شدند. گاهي 
به آرای محقق نائيني و محقق خوئي هم توجه 
مي‌شد، ولي به اين امر ملتزم نبودند. البته گاهي 
برخي از حضار كه نظرات ديگر بزرگان اصول را 
مطالعه يا در ذهن داشــتند، در درس يا محفل 
علمي ايشــان طرح بحث مي‌كردند و ايشان به 
صورت دقيق گوش مي‌دادند و اشــكال و بحث 

مي‌كردند. 
6-2  باور به مبناي انســداد علم: در علم 
اصول، اين بحث مهم و سرنوشــت ساز مطرح 
است كه ما چه اندازه مي‌توانيم به احكام واقعي 
شريعت/دين دســت پيدا كنيم. اگر بتوانيم به 
علم يا حداقل به ادلــه معتبري كه دليل علمي 
به آنها اعتبار بخشــيده مانند خبر واحد دست 
يابيــم، در اين صورت نوبت بــه عمل كردن به 
ظنون نمي‌رسد. ديدگاه مشهور اصوليان معاصر 
همين اســت، اما به باور استاد دليل معتبري بر 
ادعاي گذشــته وجود ندارد و لذا به انسداد باب 
علم رسيده بودند. شرح اين مبناي سرنوشت‌ساز 
و آثار آن، از عهده اين يادداشت بيرون است و لذا 
به فرصت ديگر موكــول مي‌گردد. اما به صورت 
خلاصه اشــاره مي‌شــود كه يكي از مهم‌ترين 
دلايل اختلاف فتاواي آيت‌‌الله شبيري زنجاني 

با معاصران، همين موضوع بود. 
7-2 تبدل رأي: بر خلاف برخــي از عالمان 
برجســته كه تغيير نظر و تبدل رأي برايشــان 
دشوار اســت، استاد نســبت به آرای خودشان 
تعصبي نداشتند و اگر دلايل محكمي بر خلاف 
ديدگاه خود پيدا مي‌كردند، چه در مقام تدريس 
و چه در مقام افتا از رأي خود بر مي‌گشتند. نمونه 
آن، فتواي ايشــان درباره غسل احرام بود. نكات 
فراوان ديگري در بخش علمي استاد بايد گفته 

شود كه عجالتاً به همين موارد بسنده شد. 
  3- مرجعيت

مرجعيــت مرحوم آقاي شــبيري بعد از رحلت 
مرحوم آيت‌الله العظمي اراكي )در سال ۱۳۷۳ 
ش(، به صــورت رســمي و با معرفــي جامعه 

مدرسين حوزه علميه قم آغاز شد و احتمالاً 
بعد از رحلت مرحوم آيت‌الله العظمي خوئي، 
مراجعات تقليدي به ايشان شروع شده باشد. 
ايشــان از ابتدا تا انتهــا هيچ‌گونه اهتمامي 
به نشــر مرجعيت خــود نداشــتند و علت 
گسترش نيافتن مرجعيتشان در درجه اول، 
ويژگي‌هاي شخصيتي خود ايشان بود. براي 
ايشــان كثرت مقلدان و استفتائات اهميتي 
نداشت، بلكه بيشتر به جنبه تعليمي، تدريس 
و تحقيق اهميت مي‌دادند و مرجعيت را امري 
مي‌دانستند كه پيش آمده و به عنوان وظيفه 
بر دوش ايشان گذاشته شــده است. رساله 
عمليه ايشان، يك جلد و ناقص بود و سال‌ها 
طول كشيد تا مباحث جلد دوم آن در شوراي 
استفتائات و جلسات خاص بحث و بررسي و 
سپس ادغام شــد. مرجعيت و افتاء ايشان از 
سال ۱۳۷۳ آغاز و تا ۱۴۰۵ )حدود ۳۲ سال( 
استمرار داشــت. ميراث خوبي از استفتائات 
ايشان به يادگار مانده كه بخشي چاپ شده و 
اميد است كه تكميل و عرضه شود. ايشان در 
پرتو اين مرجعيت و وجوهاتي كه به ايشان 
مي‌رسيد، مدرسه و مركز فقهي امام محمد 

باقر )ع( را اداره مي‌كردند. 
  4- آثار

آيت‌الله شــبيري اگرچه كمتر اهل نگارش 
كتاب مســتقل و مقاله بودند، لكــن بر آثار 
زيادي حاشــيه زده و اظهارنظــر كرده‌اند. 
خوشــبختانه در دو دهه اخير عمر مبارك 
ايشــان، به همت مركز فقهي آن بزرگوار و 
مؤسســه كتاب شناسي شــيعه، آثار خوبي 
براســاس نظرات معظم‌له تدوين و منتشر 

شده است كه به برخي اشاره مي‌شود:
- توضيح المسائل

- المسائل الشرعيه‌)رساله عربي ايشان(
- استفتائات)2ج(

- مناسك حج)عربي/فارسي(
- احكام كاربردي

- كتاب نــكاح)12 جلد تــا كنون:تقريرات 
دروس(

- كتاب اجاره)جزوات درسي(
- كتاب صوم)جزوات درسي(

- كتاب خمس)جزوات درسي(
-كتاب بيع)جزوات درسي(

تصحيحات:
1- تصحيح كتاب شريف كافي

2- تصحيح تهذيب الاحكام
3- تصحيح كتاب المحاسن برقي

تعليقات:
حضرت اســتاد بر كتاب‌هاي زيادي حاشيه 
زده‌اند كه بخشــي از آنها منتشــر شــده و 
بخشي نيز مخطوط است. هر يك از مجلدات 
مجموعه چهار جلدي »جرعه‌اي از دريا« با 
حواشي ايشــان بر كتب عربي و فارسي آغاز 
مي‌شــود. غالب اين آثار مربــوط به تاريخ و 
تراجم است. اسامي برخي از آنها چنين است:

- تعليقات بر رساله »الوتر ثلاث« اثر مرحوم 
آيت‌‌الله سيدمهدي روحاني

- تعليقــات بر الاجــازه الكبيــره اثر علامه 
سيدحسن صدر

- تعليقات بر طبقات الاجازات بالروايات اثر 
علامه سيدحسن صدر

- حواشي بر نقباء البشــر اثر شيخ آقا بزرگ 
تهراني

- حواشي بر خاتمه مســتدرك الوسائل اثر 
حاجي نوري

- حاشيه بر المجدي في انساب الطالبين اثر 
سيدشريف علوي عمري

- تعليقات بر آشناي حق)زندگينامه و افكار 
آقا محمد بيدآبادي( اثر شيخ علي صدرايي 

خوئي
- حواشي بر كتاب العروه الوثقي)مخطوط(

  5- سلوك اخلاقي و معنوي:
در زمينه ويژگي‌هاي اخلاقي مرحوم آيت‌‌الله 
شبيري زنجاني سخن بسيار مي‌توان گفت. 
با اينكه به صورت رسمي استاد اخلاق حوزه 
نبودند و پرهيز داشتند كه در مسند ارشاد و 
اخلاق قرار بگيرند، اما كمالات اخلاقي زيادي 
در خود جمع كرده بودند و معاشرت با ايشان 
به صورت طبيعي شــركت در درس اخلاق 
بــود. در اين مجال محدود بــه چند ويژگي 

اشاره مي‌كنم:

1-5 تواضع: از آموزه‌هاي مكتب تربيتي- 
اخلاقي اهل بيت )ع(، تواضع اســت. يكي از 
بارزترين ويژگي‌هاي مرحوم استاد نيز تواضع 
و فروتني فراوان بود. تواضع ايشان واقعي بود 
و در آن نمي‌شد از تصنع سراغ گرفت. اينطور 
نبود كه خودشان را بالاتر بدانند، ولي تلاش 
كنند كه با ديگران فروتني داشته باشند، بلكه 
واقعاً خودشان را كسي نمي‌دانستند! حقيقتاً 
به ديگران احترام مي‌كردند و اين برايشــان 
طبيعي و عادي بود. ســابق بــر اينكه توان 
داشــتند و روي زمين مي‌نشستند، هركس 
كه وارد اتاق مي‌شد، جلوي او بلند مي‌شدند و 
فرقي نمي‌كرد كه مسن باشد يا جوان، لباس 

عالم ديني بر تن داشته باشد يا خير. 
2-5 در دســترس بودن: يكي از ديگر 
ويژگي‌هاي ايشان كه ناشي از صفت تواضع 
پيش گفته قلمداد مي‌شــود، در دســترس 
بودن آن بزرگوار است. هركس كه با ايشان 
كاري داشــت، به راحتي مي‌توانست وي را 
بيابد و بــا او گفت‌وگو كنــد. حاجب و دم و 
دستگاهي براي خود درســت نكرده بودند. 
به سؤالات مردم عادي و طلاب مبتدي از هر 
ســطحي كه بودند، با دقت گوش مي‌دادند 
و تلاش مي‌كردند تا مخاطــب را راهنمايي 

كنند. 
3-5 پرهيز از ادعــا و مريدپروري: از 
ويژگي‌هاي بارز ايشان، پرهيز از خودستايي 
ادعا و مريدپروري بود. وقتي انسان خودش 
را نديد، طبعاً ادعايي هم نمي‌كند. متأسفانه 
شــاهديم كه برخي با چند خــواب و تجربه 
معنوي توهم زده شــده و ادعاهاي نادرست 
مي‌كننــد. در وجود آن بزرگــوار از اينگونه 

خصال نشاني وجود نداشت. 
4-5 نماز جماعت: ايشان از معدود عالمان 
معاصر بودند كه بيش از 40 ســال سه وعده 
اقامه نماز جماعت داشــتند: صبح و مغرب 
در حرم مطهر حضرت معصومه)ع( و ظهر در 

مدرسه فيضيه. 
5-5 پايبندي به نوافل: ايشــان مقيد به 
خواندن همه نوافل يوميــه بودند. از معدود 
كساني بودند كه نوافل شــانزده‌گانه ظهر و 
عصر را - كه معمــولاً امامان جماعت موفق 
به خواندن آن نيســتند- با ســرعت و دقت 
مي‌خواندند. سنت اگر از سوی عالمان بزرگ 
اقامه نشود، از ديگران چه انتظاري است؟! در 
روايات اهل بيت )ع(، نسبت به خواندن نوافل 
يوميه تأكيد فراواني شده و حتي در صورت 
فوت، نسبت به قضاي آن سفارش شده است. 
6-5 زيارت قبور: آن بزرگــوار در زيارت 
قبور مؤمنين و علما مقيــد بودند كه طبق 
دســتورالعملي كه در روايــت معتبر آمده 
اســت، هفت مرتبه روي قبر متوفي دست 
مي‌گذاشتند و هفت مرتبه سوره مباركه قدر 
را تلاوت مي‌كردند تا به تعبير روايت هم زائر 

و هم متوفي مورد مغفرت قرار گيرد. 
  6- از سلوك اجتماعي/سياسي

مخاطبان اصلــي و غالبي مرحــوم آيت‌‌الله 
شيبري، نخبگان حوزوي و احياناً دانشگاهي 
بودند، با اين حال ايشــان خــود را هرگز از 
عموم جامعه جدا نكردند و آنچه از دستشان 
برمي‌آمد، براي مردم انجام مي‌دادند. از اقامه 
سه وعده نماز جماعت براي همه انجام عقد 
ازدواج، اســتخاره و پاسخ به سؤالات شرعي 
و اخلاقــي و احياناً مشــاورات خانوادگي- 
تحصيلــي از جمله اموري بود كــه مرتبا به 
آن ملتزم بودند. مجلــس عمومي منظمي 
داشــتند كه در غروب هر روز برگزار مي‌شد 
و در سال‌هاي اخير به شــب‌ها انتقال پيدا 
كرده بود و هركس كه تمايل به ديدن ايشان 
داشت، مي‌توانست در آن شركت كند. درباره 
اين جلســه عمومي و علمــي و نقش آن در 
انتقال فرهنــگ روحانيت اصيل شــيعه به 
نســل‌هاي ديگر، بايد مستقلًا در جاي ديگر 
سخن بگوییم. در محفل شريف ايشان، روي 
هيچ‌كس بســته نبود؛ با طيف‌هاي مختلف 
علما و سياستمداران معاصر ارتباط داشتند 
و افــراد با تفكرات و ســائق فكري مختلف 
به منزل ايشــان رفت‌وآمــد مي‌كردند. اگر 
فهرســتي از هم مباحثان و دوستان ايشان 
را نگاه كنيــم، انواع طيف‌ها بــا تفاوت‌هاي 
فكري مختلف حضــور دارند كه ايشــان با 
همه آنها تبادل رأي و بحث داشتند. افرادي 
در جريان‌هاي سياســي و حوادث روزگار، 
گاهي آسيب ديده بودند و به ايشان مراجعه 
مي‌كردند؛ ايشــان تا حد مقــدور براي حل 
مشكلاتشان تلاش مي‌كردند. آيت‌الله شبيري 
معتقد بودنــد اعتبار و آبرويــي كه خداوند 
عطا كرده، بايد براي رفــع حوائج مؤمنين و 
انسان‌ها خرج شود و از همين رو، گاهي و به 
جهات انساني ميانجي‌گري مي‌كردند. پرهيز 
از اظهارنظر و دخالت در اموري كه تخصص 
و تجربه نداشــتند، يكي ويژگي‌هاي مرحوم 
استاد بود كه موارد متعددي براي آن مي‌توان 
برشمرد. از همين رو غالباً در ديدار با اهالي 
سياست و مسئولان كشــور آنها را به رعايت 
حال مردم و كاهش فشار اقتصادي بر آنها و 
اقامه مسلمات دين و مذهب توصيه مي‌كردند 
و چيز بيشتري نمي‌گفتند. در پايان از خداوند 
متعال درخواســت مي‌كنيم روح اين عالم 
بزرگوار و مرجع متقي را غريق رحمت واسعه 
خود بفرمايد و بــه همه ما توفيق درك، فهم 
و عمل به كتاب و ســنت عنايــت فرمايد. و 

الحمدلله رب‌العالمين. 

آيت‌الله شــبيري مجالــس عمومي 
منظمي داشــتند كه در غروب هر روز 
برگزار مي‌شد و در ســال‌هاي اخير به 
شب‌ها انتقال پيدا كرده بود و هركس 
كه تمايل به ديدن ايشــان داشــت، 
مي‌توانست در آن شــركت كند. در 
محفل شريف ايشــان روي هيچ‌كس 
بسته نبود؛ با طيف‌هاي مختلف علما و 
سياستمداران معاصر ارتباط داشتند و 
افراد با تفكرات و سلائق فكري مختلف 
به منزل ايشــان رفت‌وآمد مي‌كردند

جستارهايي در سيره علمي و عملی
 زنده‌ياد آيت‌الله العظمي سيدموسي شبيري زنجاني 

فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود

يكــي از ويژگي‌هــاي آيت‌الله 
شبيري زنجاني كه ناشي از صفت 
تواضع و فروتني آن بزرگ قلمداد 
مي‌شود، در دسترس بودن وي بود. 
هركس كه با ايشان كاري داشت، 
به راحتي مي‌توانســت آن مرجع 
والا را بيابد و بــا او گفت‌وگو كند. 
حاجب و دم و دستگاهي براي خود 
درســت نكرده بودند. به سؤالات 
مردم عادي و طلاب مبتدي از هر 
ســطحي كه بودند، با دقت گوش 
مي‌دادنــد و تــاش مي‌كردند 
تــا مخاطــب را راهنمايي كنند
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